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 ايرانزمين، جان جانان من هست
 

  
من ميهنم را دوست می دارم با تمام آنچه در اوست و تمام آن انسانهايی که خود را متعلّق به آن آب و خاک می دانند؛ مهم 

انی می دانم که به همين دليل، خودم را آن باغب. نيست در کجای اين جهان پهناور به اجبار يا به دلخواه ساکن شده باشند
 ميهنم را شبانه روز به چيدن علفهای هرز و  فرهنگ و تاريخبه آبادانی و پرورش ميهنم کوشاست و باغ شاداب و دلآويز

ميهن من در سراسر .  را برنمی تابمی و هيچ آفت آسيب رسان و مهلک آور آن می نشينم مبارزه ی با آفتهای ويرانگر
.  است و ريشه در آن داردی من در خاک ميهنم، هزاره هاست که پيدار شدههستی من، جاری و عجين هست و هست

 خاک و تاريخ و فرهنگ مرا با  می باشد که حاسدان و خاصمان ميهنمبا» پيکارهای فرهنگی « تاريخ من، تاريخ 
ر نيامدم برغم يران کرده اند؛ ولی من هرگز از پا دهجومهای غارتگر و چپاولگر به نامهای مختلف، بارها و بارها و

 و از نو به پا خاستم و بر خصم بدون آنکه قطره ای خون از  استوار ماندم»پرنسيپهای فرهنگی ام « شکستهايم بر 
پيروزيهای من بر خاصمان ميهنم، شناسنامه ی دريا دلی و . وجودش بريزم يا جان و زندگی اش را بيازارم، چيره شدم

که مرا تا امروز بر واقعيّت  ند و هستند آتشفشانی و سرشار از دوستی ام بودفهم اقيانوسی و ژرفنگر به هستی و مهر
و همچنان آواز خوان زندگی و مهر ورز   پايدار کگه داشته اندپذيری آرمانها و ايده آلها و مغزه ی انساندوستی فرهنگم

 و قهّار و ستمگر نيز چيره خواهم من بر اسلام خونريز.  که نشانه ای از زيبايی و زندگی داشته باشد هستمبه هر چيزی
شد با تمام آن مکّاريها و رذالتها و حقّه بازيها و ترورها و خونريزيهای شرم آوری که در سراسر جهان مرتکب می 

. هستم که خبيث ترينتان را نيز آدم کردم» شهر زاد قصّه گو « من هنوز که هنوز است همان . شود؛ بويژه در ايرانزمين
من هنوز که .  هستم که شاخ خودم را به هنگام، رو خواهم کرد»خواجه نصير توسی « نوز است همان من هنوز که ه

من هنوز که هنوز .  هستم که منسوخ شدن لاطائلات الهی شما را فرياد می زنم»محمّد علی باب « هنوز است همان 
من هنوز که هنوز است . هی نخواهم ريخت که هرگز دُرّ دری را به پای شما خوکان ال»آواره ی يمگانم « است همان 

 را با رزم و بزم و خنياگری »آبادانی و به بد نسپردن جهان و مهر ورزی «  هستم که سرود »فردوسی توسی « همان 
 هستم که در کنار ميليونها ايرانی خوش الحان و بيدار به »عطّار نيشابوری « من هنوز که هنوز است همان .  خوانممی
 هستم که بر »خيّام نيشابوری « من هنوز که هنوز است همان .  خواهيم کوشيد»زايش سيمرغ گسترده پر جستجو و « 

من هنوز که هنوز . تمام هذيانها و توهّمات الهی شما پوزخند می زنم و نقد آنات جهان را با نسيه ی فردا تعويض نمی کنم
من . ای پر شور و حال از هر بند و قيد الهی برمی گذرم هستم که با سماع و رقص و مستيه»مولوی بلخی « است همان 

 بر در ميکده  با چنگ و دف و نی می باشم که از قوم قرآن خوان می گريزم و»حافظ رند « هنوز که هنوز است همان 
  هستم که با ريشخندهايم بر تمام»عبيد زاکانی « من هنوز که هنوز است همان . ، ميگسار می مانم»جمشيد جم « ی 

قرة العين و فروغ « من هنوز که هنوز است همان . نصايح و فتاوی و امريّه ها و منکرات و منهايّات شما می شاشم
 »ايرج ميرزا « من هنوز که هنوز است همان .  هستم که تمام زيباييهای پيکرم را عريان به نمايش می گذارم»فرخزاد 

فرّخی يزدی « من هنوز که هنوز است همان . »...... ی خودت را زن قحبه، چه ميکُش« هستم که می خندم و می سرايم 
افشين و بابک و مانی و زرتشت و « من هنوز که هنوز است همان .  هستم که با دهان دوخته، خنياگر آزادی می باشم»

 رقص و آواز من ايرانم و ايران، ميدانگاه.  هستم»احمد کسروی و هزاران هزار نفر از راد مردان و راد زنان ميهنم 
 .اين عوعوی سگان شما و تمام نکبتهای اتيکت زده شده به نام شما نيز خواهد گذشت. زندگی و شادی آفرينی می باشد

کم پيش می آيد که در ميان ما بتوان پژوهشگری، متفکّری، فيلسوفی، نويسنده ای را يافت که ريشه ای و توام با استدلال 
پديده های اجتماعی و فرهنگی و کشوری رو آورده باشد يا آنقدر رادمنش و جوينده و قاطعيّت و دلاوری به سنجشگری 

ما ياد . و کاونده و پرسنده باشد که حداقل موضع فردی خودش را در برابر پديده ها و مُعضلات حادّ بر زبان و قلم براند
فقط به دستمالی کردن سطوح آنها رو بياوريم گرفته ايم که مسائل را يا نظاره گری کنيم و راوی رويدادها باشيم يا اينکه 

من می پرسم چگونه . يا اينکه به آنها اهميّت ندهيم و خيلی ساده و راحت از کنارشان برگذريم و چشمانمان را هم بگذاريم
ی و می توان در اجتماعی، هر روز اخبار انواع و اقسام جنايتها و تبهکاريها و بدبختيها و عدم امکانات رفاهی و زيست

هزاران مشکل دست و پا گير مناسبات اجتماعی را خواند و شنيد و تجربه کرد بدون آنکه ما نکوشيم و نخواهيم که به 
.  رو نياوريم و نينديشيم؟»علّتها و روشهای کارآمد در گلاويز شدن با چنان مسائلی « بررسی و شناخت و سنجشگری 

فت که آنچه از لحاظ مثلا فرهنگی در معنای عام آن در جامعه، توليد چگونه چنين چيزی ممکن است و آيا می توان پذير
ما بارها و بارها می خوانيم و می شنويم و حتّا تجربه ی عينی و بی واسطه . و منتشر می شود، پشيزی نيز ارزش دارد؟

 در قبال پديده ها و ی پديده ها را نيز می کنيم؛ ولی در گرفتن موضعی روشن و راستمنش و گويا و توام با مسئوليّت
آرينه بازيها « آيا تمام مسئوليّت گريزيها و اهميّت ندادنها و . چرا؟. شنيده ها و گفته ها و خوانده ها، دائم طفره می رويم؟

مُعضلات و «  و چيزنويسيهای بی در و پيکر بدون سنجشگری روشنگر اثبات نمی کنند که ما هنوز »! هم آری هم نه= 
 را نمی شناسيم و حاضر نيز نيستيم که در حل و فصل کردن »کتهای باهمزيستی اجتماع ايرانی مسائل و علّت فلا

گردهمآييها و انجمنها و « چه چيزهايی باعث می شوند که ما از . مسائل و مشکلات خود با يکديگر رايزنی کنيم؟
نی استبداد فقاهتی به نحوی مستقيم با همين آيا دوام سيطره ی طولا.  بگريزييم ؟»همانديشيها و همآزماييها و همکاريها 



ارزش هر چيزی به ميزان خريدارانش .  پيوندی متقابل ندارد؟»بی اعتناييها و مسئوليّت گريزيها و معتکف شدن ما « 
منوط و مشروط نمی باشد؛ بلکه به آن موضع گستاخ و روشنگر و سنجنده و کارساز فردی بازبسته است که انسان به تن 

ا آگاهی و مسئوليّت تام در برابر رويدادها و نظريّه ها و مذاهب و ايدئولوژيها و نگرشها و ايده ها و امثالهم خويش ب
راهی را خطا آميز پيمودن از در گوشه ای ايستادن و خود را به کوری و کری زدن، هزاران برابر . اتّخاذ می کند

با روشهای زيستی خودم حتّا به گستره ی خطاها نيز درغلتم من ترجيح می دهم که . ارزشمندتر و ستودنی تر می باشد
گمراهه ای را پيمودن از درجا زدن در بن .  لم بدهم و خود را به نفهمی بزنم»خوابگاه حقيقت « به جای آنکه در 

چرا . اشدبستهای اجباری و چه کنم؟ چه کنم؟ گفتنها، بسيار زيباتر و هيجان انگيزتر و نو آورتر و شگفت انگيزتر می ب
 .چرا؟.  بيش از دو دهه است که منجمد شده ايم و به خود نمی آييم؟»خوابگاه حقيقت متحجّر و خونريز اسلام « ما در 

هر چيزی که در باره ی آن، نوشته و گفتگو و تفسير و تاويل و توجيه می شود، هرگز حقيقت نيست؛ بلکه هر آن چيزی 
آنانی که چشمان خود را در برابر واقعيّتها می بندند و مغز . قت همان چيز هست دارد و رخ می دهد، حقي»واقعيّت « که 

واقعيّتهای دم دست «  مشغول می کنند، خبر ندارند که »دليل تراشيها و علّت سازيها « سنجشگر و پرسشگر خود را به 
حقيقت « .  آن سخن نمی رود گواهی و سنديّت می دهند که در هيچ تفسير و توجيهی از»حقيقتی «  به رسواگری آن »

واقعيّتهای پديدار شده ی آنها کشف کرد و «  را بايستی در »مذاهب و ايدئولوژيها و مسلکها و نظريّه های آکادميکی 
در کاربست بسياری از   از اين رو، .؛ نه در آنچه مدافعان و مفسّران و نظريّه پردازان می گويند و می نويسند»شناخت 

شهای روشنگری بی نتيجه مفاهيم و اصطلاحات بايستی بسيار هوشيار و بيدار و دانا بود؛ و گرنه تمام تلاويژگفتاره ها و 
 به آسانی می توانند خود را در پس چنان »مفسّران و رتوشگران مذاهب و ايدئولوژيها و امثالهم « ؛ زيرا خواهند ماند

خوری همان عقايد منجمد و متعفّن خود، مشغول شوند و از  بازط و طول و تفصيل نويسی ومفاهيمی پنهان کنند و به بس
ويژگفتاره هايی . ، ديواری قطور و ضخيم در اذهان ديگران به وجود آورند»روشنگری « اين راه در برابر پروسه ی 

 ، مفاهيمی هستند که بيش از يک دهه است» نوجويی و امثالهم – باز انديشی – نو انديشی –آزاد انديشی « :مانند
» باتلاق اسلام « مستمسک و آلت توجيه و تحميق در دست مدافعان ولايت فقاهتی شده اند و در ابعاد گوناگون بر آنند که 

 را در ذهنيّت و روان خود »مسئله ی گسستن « انسانی که هنوز . را با لاطائلات بافيهای خود، خوش منظر جلوه دهند
 و ايدئولوژيکی تجربه نکرده و نيازموده است، هيچگاه نيز نخواهد از قيد و زنجيرهای وحشتناک مذهبی و عقيدتی

آزاد « مسئله ی . توانست با کاربرد لفظی بسياری از ويژگفتاره های مطرح به استقلال انديشيدن فردی خود، اذعان کند
لمات و جملات و ، پيش از هر چيز بايستی در ذهنيّت و روان انسانها رخ دهد و چگونه گی رويداد آن در ک»انديشی 

با درجا زدن و . گفتارهای فردی عبارت بندی شود تا بتوان تصديق کرد که فلان شخص، انسانی آزاد انديش می باشد
« ماندن در باتلاقهای مذهبی و عقيدتی و ايدئولوژيکی و نظريّه های خشک و بی روح آکادميکی، هيچکس يک شبه، 

، يک پروسه ی پويا می باشد؛ نه يک مکتبخانه ی ايستا و »آزاد انديشی « مسئله ی اينست که . نمی شود» آزاد انديش 
.  اعتقادات کهنه و پوسيده ی خود رو آورنداز» قرائتی فريباتر « کردن در آن به متحجّر که کسانی بخواهند با اتراق 

ت بی واسطه ی خود، همواره انديشی و باز نگری به تجربيا انسان آزاد انديش به هيچ چيزی بازنمی ماند؛ بلکه در باز
، دکّان کاسبی نيست که کسی بخواهد جواز آن را از »آزاد انديشی « . گشوده فکر و بيدار مغز و سنجشگر می ماند

فرديّت و شخصيّت و استقلال فکری « ، زاييده شدن »آزاد انديشی « . جايی بگيرد و آن را بر سر در دکّانش آويزان کند
آزاد انديش « برای فرد . که به تن خويش با مغز خود بر شالوده ی تجربيات فردی می انديشند تک، تک انسانهاييست »
او تنهای تنهای در جهان می باشد و بايستی با دليری و گستاخی . ، هيچ انسانی پيش از او در جهان وجود نداشته است»

آزاد « انسانی که به راستی . ی جواب باشدتام بياغازد در باره ی پرسشهای فردی خود با مغز خودش بينديشد و جويا
آيا . او حتّا از مرز انديشه های خود فرامی گذرد.  باشد در هيچ قالب و کليشه ی از پيش تعيين شده ای نمی گنجد»انديش 

 .می باشند؟» آزاد انديش «  به راستی، »آزاد انديشی « مدّعيان و شعارنده گان 
او تا زمانی . مانی می دهد در سنجشگر اعتقاداتش، فرو پاشی خودش را می بيندانسانی که خودش را با عقايدش اينه

هستی دارد و معنايی برای هستی خودش می بيند که اعتقاداتش هيچ برسنجيده و بازکاويده نشوند و در پوچی و متناقض 
 مهم –جيرهای زمخت اعتقاداتش انسان اسير و ذليل شده در زن. و بی مايه بودن آنها نيز هيچ خللی و شکافی ايجاد نشود

چنين انسانهايی به جای آنکه .  و ترسو و بی مايه و کوته بين، انسانيست بسيار حقير -ند نيز چه نوع اعتقاداتی باش
 به خود آيند و به زايش تفکّرات و شيوه ی زيستی خود، »دگر انديشان « بکوشند با تفکّرات و سنجشگريها و ايده های 

 با شيوه ای منطقی و در خور کرامت و شرافت و شعور و فهم خودشان و ديگران به صف آرايی فکری انگيخته شوند و
 توهين و تمسخر و دژنامی متفکّر سنجشگر و حتّا به ترور و د که به فحّاشيگری و رو آورند، همواره ترجيح می دهن

واهند بپذيرند که اگر اشکالاتی در مبانی آنها نمی خ. حذف فيزيکی و پايمالی حضور معنوی او، سعی مومنامه بکنند
اعتقاداتی آنها هست، بايستی چنان اشکالاتی را مسئولانه و با گشوده فکری پذيرفت و به منسوخ کردن و سنجشگری و 

به خاک سپردن آن اشکالات عقيدتی همّت کرد تا بتوان با اتّکا به اعتقادات ارزشمند و پاليده و سرند شده ی خود در کنار 
ولی کسانی که منفعتها و سوائق خواهنده و شهوات . يگر انسانها و دگر انديشان و دگر معتقدان، مسالمت آميز زيستد

افسار گسيخته و قدرتپرستيها و جاه طلبيهای خود را ارجحيّت می دهند و همواره بر آنند که آنها را ترضيه و برآورده 
 چون آنها، – و –ش از اعتقادات خود بر آيند که سنجشگر متفکّر به چند کنند، می کوشند که فقط به توجيه و تقديس آن بخ

توجيه اعتقادات خود هرگز به . اشکالات اساسی و حياتی و بشری و منطقی و انسانی و کائناتی و گيتايی گرفته است
ه و تفسيرهای قطور و  و محتوا و مغزه دار بودن اعتقادات خود نيست؛ زيرا اعتقادی که به توجي»حقيقت بودن « معنای 



 از زمره اعتقاداتيست که فقط »قرآن و اسلام « اعتقاد به . هزاران جلدی محتاج باشد، اعتقاديست مزخرف و بی اساس
دگر انديشی و  «  منوط و مشروط می باشد؛ زيرا سراسر زير و بم آن در تضاد و خصومت با»توجيه و تفسير « به 

از اين رو، مدافعان و شمشير کشان آن، پيوسته در صدد يافتن .  می باشد»انی دگر اعتقادی و دگر زيستی و دگر س
ا، بُنجل خود را نه تنها از سرند سنجشگری محافظت کنند؛ بلکه در حقّانيّت راههايی هستند که بتوانند به اتّکا به آن راهه

چنان معتقدينی، هر چيزی را که با ساحت . بخشيدن به گفتارها و کردارهای خبيث خود، هميشه حقّ به جانب بمانند
نريز دارند و تا سر حد اعتقاداتی آنها، همخوان و همتراز و همسو نباشد به نابودی و قلع و قمع کردن آن، شهوتی خو

تاريخ اسلام، تاريخ جنايتهای . محو کامل آثار و نشانه های آن چيز با جنونی توصيف ناپذير و وحشتناک تقلّا می کنند
  . بسيار يکه تاز بوده است و همچنان می تازد»فرهنگ و تمدّن بشری « عقيدتی می باشد که در واپسگرايی و قهقرايی 

. ها و اشتباهات فردی و اجتماعی به معنای کشف حقيقتهای کهنه و از اعتبار افتاده می باشدکشف خطادر اين راستا، 
انسانها و ملّتی که در خطاهای مکرّر خود به شناخت حقيقتهای پوسيده پی نمی برند، انسانها و ملّتی هستند که از فريبی 

. ربانی بدهند و خسارتها و آسيبهای جبران ناپذير ببينندبه فريب ديگر فرو می غلتند و به خود نمی آيند حتّا اگر هزاران ق
 چون آنها، سيمای حقيقتهای پوشالی و – و –خطاها و اشتباهات را زمانی می توان خطا و اشتباه ناميد که انسان در چند 

م و طيف اسلا« ما ايرانيان در رويداد خطاهای تاريخی و اجتماعی خود در باره ی . متروک شده ی خود را باز يابد
، بارها و بارها فريب خورده ايم؛ زيرا سيمای حقيقت کريه و چندش آور الهی را نشناخته »موکّلان شمشير به دستش 

به همين دليل از چاله ای در می آييم و در چاهی مخوفتر با آرايشی نو نوار و تحميق کننده تر و خشونت آميزتر از . ايم
لام فقط يک چهره ی بسيار زشت و خشن و زمخت و کثيف و متعفن دارد و هزاران اس. همان حقيقت کذايی فرو می افتيم

حقيقت اسلام همان چيزيست که در قرآن و شرايع قيراطی، تثبيت و تفسير می شود و دامهای . دام رنگارنگ و خوشنما
 طوبا بافيهای بی معنا و خوش رنگ و نگار اسلام را می توان در انواع و اقسام تاويلهای خوشنمای مُد روز با يابس و

مشکل بزرگ و کليدی فلاکتهای ممتد و قرن به قرن . توجيه کن اسلام راستين سازهای ميانمايه و خودفريب به آسانی ديد
 و فقها و مردم ما در اين است که فريب دامهای خوش نما را می خورند و به چاه هولناک و هزار لابيرنتی آخوندها

اينست که بزرگترين خائنان و متلاشی کننده گان فرهنگ و شيرازه ی اجتماع .  درمی غلتندتوامراجع تقليد با شمشير ف
 هستند که با آگاهی و خباثتی مغرضانه به نابودی تاريخ و فرهنگ و انسان ايرانی »خوشنما سازانی « ايرانی تمام آن 

ظايف روشنگران خويشانديش و جوينده می رسوا کردن چنان فرهنگ ستيزانی از اهمّ تکاليف و و. تلاش پيگير دارند
ما بدون رسوا کردن ممتد و مستمر و سنجشگری اسلام در تمام ابعاد تصوّر پذير شدنی آن، هرگز نخواهيم توانست . باشد

دگر انديشی و بالنده گی فرهنگ و پی ريزی سيستم کشور داری دمکرات روش « در ايرانزمين، فضايی را بيافرينيم که 
اسلام با تمام زير و بمهايش از اساسی ترين و خاصم ترين و مهلک آورترين موانع فراگسترده گی . ير شود امکانپذ»

  .دمکراسی در ايران می باشد
 بار می »بی پرنسيپ « رفتاری که زاييده ی تجربيات فردی و تفکّر عميق آدمی نباشد، رفتاريست بی ريشه که انسان را 

فتاری ما تا زمانی که از کانال اعتقادات امّت گونه می گذرد، روشيست تصنّعی که به روش زيستی و کرداری و گ. آورد
رياکاری و تزوير گری و دروغگويی و کتمانکاری و کلاهبرداری و حقّه بازی و مکّاری تمام رفتارها و گفتارها و 

اجتماع ايرانی در . فردی ما نيستندکردارهای ما وسعت می دهد؛ زيرا بی ريشه می باشند و زاييده ی تجربيات و تامّلات 
زير سيطره ی مستبد و زورگو و کافکايی برهوت فقها به جهنّمی از مناسبات دروغين مبتلاست که دشوار بتوان 

يافتن انسان رادمنش در چنان اجتماعی به يافتن . استثنائی را در ميان انسانها يافت که به چنان طاعونی آلوده نشده باشد
آنچه حکومت الهی به روح و روان و مغز ايرانيان، تزريق اجباری کرد، زهريست سرطانی . می ماندگوهر شب چراغ 

که بازيافتن تندرستی و سلامت ما به تعويض کامل سراسر آن چيزی مشروط و منوط می باشد که در رگهايمان جاری 
زايش افکار فردی ما بر شالوده ی گسستن از اسلام بايستی در پروسه ی سنجشگری صريح و با اتّکا به . شده است

ما برای ساختن ايرانی نو به انسانهايی با آگاهبود فردی توام با مسئوليّتها و نگرشها و . تجربيات و تامّلاتمان رخ دهد
 جو کنيم و بزايانيم انسانی نو را از زهدان تجربيات فردی خود – و –جست . افکار و ايده های شخصی محتاج می باشيم

پاره پاره های ايرانزمين غارت و چپاول شده در زير سيطره ی . ی نو به نام ايرانزمين آفريده و استوار شودتا کشور
وحوش الهی در جان و زندگی تک تک ميهندوستان و فرهنگپروران بيدار و هوشيار هست که از نو، باز زاييده خواهد 

  .شد
ولی چشمی که مستقيم بين می باشد، . يّتها و پديده ها می انجامدتغيير زاويه ی ديد ما به کسب چشم اندازی تازه از واقع

از اين رو، يا بايستی وجودی زنده و انعطاف پذير و متحرّک داشت که . هنوز نمی تواند تمامی واقعيّتها را يکجا ببيند
اينکه بايستی چشمی بتوان خود را به هر سويی چرخاند و تصويری و بخشی ديگر از واقعيّتها را ديد و تجربه کرد يا 

. ما بيش از دو دهه است که نه چشم سيّار داريم نه وجودی جنبنده. داشت که به هر سويی امکان گردشگری داشته باشد
« در تفکّر مستقل بايستی آنقدر هوشيار و ژرفنگر بود که بتوان .، اسير و ماسيده شده ايم»شرايع اسلام « ما در سمنت 

يد و تفاوتها و تضادها و اختلافهای فکری و نگرشی را در هر ديدگاه و مذهب و مرام و  بيرون کش»مو را از ماست 
ريزترين اختلاف ماهوی و ظاهری « انديشنده ای که نتواند و نکوشد . نظريّه و فرهنگ و امثالهم برجسته و آشکار کرد

فبای آن مسئله ای ندارد که به بررسی  هر چيزی را مستدل و با برهان و توضيح برشکافد، بی گمان هيچ شناختی از ال»
به . تفکّر؛ يعنی پديدار کردن زوايا و ابعاد و کيفيّتهای اختلاف نگرشها به کائنات و هستی در کلّ. اش رو آورده است

 تحميلی شرايع تحميقی مذهب اسلام هيچگاه اين –دليل قاعده ی استبدادی تفکّر ستيزی در اجتماع ما و سيطره ی تلقينی 



تفاوتهای بسيار عميق و متعيّن کننده ی فرهنگ ايرانی با نگرشهای « ن نبوده است که در جامعه ی ايرانی امکا
دادگزاری و « فرق است بين .  برای همگان روشن و مشخّص شود»عارضی و چسب و وصله ای آويخته به آن 

مينطور فرق است مابين برداشتی که ه. »دادگستری و دادگری در فرهنگ ايرانی با عدالت و نظميه در مذهب اسلام 
 بر ابعاد حقوقی تمرکز »داد « در تفکّر فلسفی و فرهنگ و تمدّنهای باختری، مفهوم .  دارند»داد « اروپائيان از مفهوم 

مسئله ی عدالت در مذهب اسلام، همان حاکميّت الهی و استمرار اراده ی رسول و فقيه و آخوند بر تمام شريانهای . دارد
عدالت در اسلام، هرگز معنای حقوقی ندارد؛ زيرا حقوق، زاييده ی تفکّر فلسفی می باشد . ع و فرد و غيره می باشداجتما

که مذهب اسلام به شدّت در تضاد و خصومت کينه توزانه با هر نوع فکر فلسفی هست و اساسا عدالت اسلامی، هيچ 
تبدادی خود به دليل ذات غارتگر و چپاولگر خالق و دگرانديشی و حقوقی را سوای شرايع و نصّ صريح الهی و اس

 وجود دارد که اراده ی الّله و متوکّلانعدالت برای هر مسلمانی تا زمانی . مومنانش برنمی تابد و به رسميّت نمی شناسد
مّت و عدالت اسلامی، هيچگاه بيرون از دايره ی ا. مستبد و خونريز او، حاکميّت جابر و قاهر خود را داشته باشند

. در حقيقت، عدالت اسلامی، زمانی وجود دارد که همه چيز، قربانی الّله و بنده گان عبيدش شود. امّتگرايی، وجود ندارد
به اين معنا که انسان، هر چقدر از . افشانی فروزه های بهمنشی انسان می باشد ، روند خود»داد « در فرهنگ ايرانی، 

انسان دادگزار، . يبايی و خوش آرايی محيط و مناسبات انسانی می افزايدزيبايی وجود خويش، سرشار بشود بر ز
آنچه در ايران امروز ما حاکم جبّار می باشد، عدالت . وجودی بخشايشگر و بخشنده است؛ نه حريص و بلعنده و غارتگر

« ايرانزمين، نه ما در . تمام عيار الهی هست که خصوصيّت ذاتی اش، ويرانگری و چپاولگری و غارت و تخريب است
عدالت اسلامی «  داريم، نه حقوق از نوع باختر زمينی؛ بلکه فقط و فقط به همّت شمشير خونريز شريعت، »دادگزاری 

ولايت فقيه، استقرار عدالت الهيست و چنين عدالتی در خصومت سرسخت با زندگی و آزادی و پيشرفت و .  داريم»
به همين سبب، باژگونی و متلاشی کردن چنين عدالتی به واقعيّت . ی می باشدنوجويی و تفکّر مستقل و حقوق و دادگزار

بنابر اين، عدالت الهی را بايستی درهم کوبيد تا آزادی ايرانزمين تضمين .  مدد خواهد رسانيد»داد و حقوق « پذيری 
  . شود

ی گاه فقط منشورها و اعلاميّه ها و مسئله ی وحدتخواهی نيروهايی که در تضاد با مافيای ولايت فقيه هستند و گاه و ب
بحث ايده آلها و . فراخوانهای شعاری صادر می کنند، مُعضليست فاقد پرنسيپهای استوار و کارساز و هدفمند و بار آور

مخالفان بر حقّ سيستم فقاهتی تا نتوانند . آرمانها و آرزوها سوای انديشيدن در باره ی واقعيّتهای عينی و ملموس می باشد
« قعيّت ولايت فقيه را با تمام زير و بمهای آن، دقيق بشناسند، محال است که در طرحهای مقدّماتی خود بتوانند به وا

فلسفه ی .  از بهر ساقط کردن اقتدار و سيطره ی خونريز سيستم فقاهتی دست يابند»همگرايی و همانديشی و همازمايی 
 راستای آرمانهای گروه و دسته و سازمان و حزب و فرقه ی محبوب پوليتيک در اين باره نمی انديشد که چه کسانی در

و متنخب من گام برمی دارند؛ بلکه تفکّر پوليتيکی به گرداگرد اين محور می چرخد که در واقعيّت اکنون، کدامين 
يز به دنبال می اهرمهای متعيّن کننده در فروپاشی سيستم فقاهتی، نه تنها تاثير مقطعی دارند؛ بلکه نتايج هزاره ای ن

آزاديهای « سيستم خونريز فقاهتی را بايستی از سه بُعد ژرفا رو در تنگنای پذيرش و تاييد و رسميّت بخشيدن به . آورند
 هيچگاه به هم نخواهند »وحدتگرايی اپوزيسيون « گروههای مطرح کننده ی .  شيب داد»فردی و اجتماعی وغيره 

از اين . نگرشها و خاستگاههايشان از يکديگر متفاوت و چه بسا متضاد با هم هستندرسيد؛ زيرا برنامه ها و آرمانها و 
رو، همگرايی و همکاری و همانديشی و همآزمايی و همرزمی آنها بايستی در راستای سه پرنسيپ بار آور گام بردارد تا 

تمام گرايشهای مختلف فکری بتوانند کم کم؛ زمينه های فروپاشی کامل سيستم فقاهتی در ابعاد مختلف، امکانپذير شود و 
در فضايی مسالمت آميز به برپايی تشکيلات فراکسيونی خود با برنامه و اساسنامه همّت کنند و شانس خويش را در 

بحثهای تئوريک و پراکتيکی را بايستی . گلاويز شدن با مسائل و دشواريهای زندگی مشترک اجتماعی در ميهن بيازمايند
ما در آغاز به . ر ميدانی آزمود که واقعيّت عينی آن با تلاشهای مشترک همه ی گرايشها ايجاد شده باشدهمزمان و همپا د

بحث مسائل و روشها، .  سنجشگری بدون هيچ هراسی داشته باشيم-فضايی محتاجيم که بتوان در آن تنفّس فکری 
 گوناگونم تا امروز عبارت بندی در  جُستارهای اينست که برغم تذکّرهايی که من. بحثيست که هميشه بوده و خواهد بود

کرده ام؛ ولی همچنان تاکيد مبرم و بازگويی آنها هيچگاه برايم دير و تکرار نيست؛ زيرا آتش ويرانگری و تخريب و 
 حول و حوش سه پرنسيپ با يروهای مخالف سيستم فقاهتی می توانندن.  هنوز برپاست»مانوفاکتور الهی « کُشتار 

  : سختجانی و سيستماتيک، نبرد خود را به پيش ببرندپيگيری و
 منسوخ و باطل -٣. نام کشور ايران حذف و لغو هر گونه پسوند و ميانوند و پيشوند به -٢. قداست جان و زندگی -١

 اين سه پرنسيپ عاجل و ضروری  .از آن نام برده می شود» قانون اساسی « علنی کردن شرايع اسلام که به نام تقلّبی 
و اساسی می توانند کم کم نيروهای برونمرزی را با نيروهای مخالف سيستم فقاهتی در درون مرزها همخوان و همپا و 

فلسفه ی پوليتيک می تواند آرمانها و . همسو کنند بدون آنکه با يکديگر بخواهند وحدت عقيدتی و حزبی داشته باشند
، دائم پيش چشم داشته »ضيافت ملّی «  عنوان نقشه ای برای برپايی آرزوها و ايده آلهای بنيانی فرهنگ يک ملّت را به

ولی واقعيّت عينی و ضروری و عاجل از فعّالان و . باشد و در راستای واقعيّت پذيری آنها، گام به گام حرکت کند
ری مهيّا کنند؛  را با درايت و هوشياری و بيدا»ساندويچ « مسئولان دلسوز می خواهد که توانايی و امکان ساختن يک 

 بر اين مغزه ی »آزادی « فلسفه ی  .اگر به راستی فعّال سياسی و ميهندوست هستند و به مردم خود مهر می ورزند
ژرف فکری و تجربی انسانها استوار هست که ما محقّ و مجازيم در آنچه که برمی گزينيم با اختيار تام، تجديد نظر نيز 

.  را به کرانه های عقيدتی و ايدئولوژيکی و مذهبی و امثالهم مقيّد و محدود بکند»آزادی « هيچکس نمی تواند . بکنيم



متعيّن کننده و سدّ اسارت « آزادی هرگز در هيچ کليشه ای نمی گنجد و همواره از هر چيزی برمی گذرد که بخواهد 
ز رويارويی با واقعيّتها ارج نهند و  بر آنند که تجربيات خود را ا»تجديد نظرهای خود « انسانها در .  باشد»کننده ای 

، گستره ی مجهوليست که »آزادی « . تصميمات ديگری اتّخاذ کنند؛ سوای آنچه قبل از تجربه های تازه اخذ کرده بودند
 »گستره ی آزادی « به همين دليل، هر چيزی که مانعی در برابر . انسانها در آن به تجربيات نو به نو آبستن می شوند

ولايت فقيه، بر ضدّ آزاديست؛ زيرا در تضاد . د، انسانها محقّ و مجاز هستند که آن را مضمحل و متلاشی کنندايجاد کن
   /// .از اين رو، متلاشی کردن آن، حقآنيّت انسانی و حقوقی و قانونی دارد. با تجربيات نو به نوی ايرانيان می باشد

 


